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 برانگیزنفرت هایبیماری در نکاح فسخ حق ضوابط
 مقاربتی

 فراحسانی احمد

 قضاییه قوه حقوقی فقهی تحقیقات مرکز پژوهشگر

Ehsanifar ahmad@gmail.com 

 چکیده

 بوطمر قواعد و نکاح فسخ مجوزه عیوب بیان به مدنی قانون 1126 الی 1121 مواد

 احصها  بهه نکهاح، فسهخ جهه  ضهوابیی ارائهه بجای مواد، این در. پردازدمی آن به

 بهروز کهه پرداخته تشریع عصر در موجود مقاربتی و جسمی هایبیماری از مصادیقی

 از بعهد ههاییبیماری بهروز. اسه  عقد دیگر طرف برای نکاح فسخ تجویزکننده آنها

 و بیمهار بهرای بیشهتر دردنها  پیامهدهای و خیهورا، شهد،، بها کهه تشهریع عصر

 شهد والس این ایجاد باعث بود همراه بیمار همسر برای انزجارآورتر و برانگیزترنفر،

 داده تشریع عصر در موجود ابتدایی هایبیماری در را نکاح فسخ اجازه شارع وقتی که

 و ترپرمخهاطره بیمهار بهرای طرفهی از کهه نوپدیهدی ههایبیماری به نسب  آیا اس ،

 ترندهمنزجرکن و برانگیزترنفر، بیمار همسر برای دیگر طرف از و بوده ترالعلاجصعب

  دهد؟ نمی فسخ اجازه اس  تشریع عصر عیوب و هابیماری از

 1۳۹۸ تیرماه در مدنی قانون از موادی اصلاح طرح سوال، این به پاسخ راستای در

 و قضهایی کمیسهیون در اولیهه طهرح علیرغم و شد میرح اسلامی شورای مجلس در

 آن کننهداانتدوین سوی از فرهنگی، کمیسیون و درمان و بهداش  کمیسیون حقوقی،

 وارد طرح این مواد بر ایراداتی ارچه. نشد پیگیری طرح تصویب برای جدی بصور،

 لحها  بهه باشدمی نکاح فسخ جه  ضوابیی ارائه که طرح این اولیه فکر لکن اس ،
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 ضرور، قانونی طرح این احیای دلیل همین به و ایرد قرار تایید مورد تواندمی فقهی

 آنهها از منهاط تنقهی  بها تها کهرد اصییاد روایی ادله از منضبط ضوابیی توانمی. دارد

 مهورد را مقهاربتی برانگیهزنفر، و نوظهور هایبیماری در نکاح فسخ حق مشروعی 

 با آنها تیبیق و روایی ادله از مزبور ضوابط تنقی  درصدد رو پیش مقاله. داد قرار تایید

 .باشدمی 1۳۹۸ سال قانونی طرح در میروحه ضوابط

 نکاح، فسخ مجوزه ضوابط غیرمنصوص، عیوب منصوص، عیوب :کلیدی واژگان 

 .مدنی قانون فسخ، خیار
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  مقدمه

ههایی کهه در در ادله روایی، عبارا، فقیهان و مواد قانون مهدنی، عیهوب و بیماری

منصهوص و اهردد بصهور، عقد نکاح منجر به ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر می

 اردد که تنههاها روشن میمعنون مشخص شده اس . با ملاحظه این عیوب و بیماری

 های مجوزه برای فسهخهای موجود در عصر تشریع در لیس  بیماریبرخی از بیماری

اند، با وجود های متعددی که پس از عصر تشریع ایجاد شدهنکاح قرار ارفته و بیماری

بهارتر از مقاربتی و روحی آنها برای بیمار بسهیار اران آنکه پیامدها و عواقب جسمی،

های جسمی، مقاربتی و های منصوص اس  و برای همسر شخص مبتلا آسیببیماری

 آفریند، ظهاهرا فاقهد حهق فسهخهای معنون میروحی بسیار فراتری نسب  به بیماری

محافهل قلمداد شده اس . از این رو این پرسش در محافهل قضهایی و پهس از آن در 

ورزان قهرار ارفه  کهه آیها مکهر مصهادیق فقهی و حقوقی در معرض افکار اندیشهه

هاس  ماریانگاشتن سایر بیها در ادله روایی و فقهی و قانونی به معنای نادیدهبیماری

سهتند کهه هو یا آنکه این مصادیق، به تنهایی یا به نحو مجموعی، دربردارنده ملاکاتی 

قیهده عن ملاکا، اس  و به آن ملاکا، تعلق دارد. اار بر حکم فسخ نکاح دائرمدار آ

ههای نخس  پافشاری شود امکان تسری حکم فسخ نکاح بهه سهایر عیهوب و بیماری

ها و ابهامها، دیگهری را غیرمنصوص وجود ندارد. همین عدم تسری، خهود پرسهش

رد کنی هایی جعل قانوتوان حق فسخ را برای بیمارینهد؛ اینکه چگونه میفراروی می

و که از نظر خیور، و عواقب وخیم جسمی، مقاربتی و روحی برای بیمار و همسهر ا

تر ههایی بها شهد، بسهیار بیشهتری قهرار دارد، امها بهرای بیماریدر درجه بسیار نازل

ز توان حق فسخ قائل شد. از حیث عقلی و از منظر مقاصد شهریع  و بهه ویهاه انمی

مقاصد احکهام شهرع اسه ، ایهن تبعهین میهان ترین دریچه مقصد عدال  که از مهم

  های متجدد قابل توجیه نیس .های عصر تشریع و بیماریبیماری

های از این رو باید این مساله مورد بررسی قرار ایرد که آیا اساساً عیوب و بیماری

مجوزه فسخ نکاح محدود و منحصر به همان چند عیب و بیماری معنوان و منصوص 

ها به برخی دیگهر از ه زمینه برای تسری و تعمیم این عیوب و بیماریهستند، و یا آنک
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های مجوزه فسخ نکاح در ها وجود دارد؟ در واقع آیا عیوب و بیماریعیوب و بیماری

اند کهه خهود آن عیهوب و ای احصا  شهدهادله روایی و فقهی و در مواد قانونی بگونه

امکان افزایش تعداد آنها وجود ندارد، ای برخوردارند که ها از خصوصی  ویاهبیماری

های موجود در عصر تشریع و یا آنکه در این ادله تعدادی از مصادیق عیوب و بیماری

ای در این مصادیق وجود ندارد. مبتنی اند و خصوصی  ویاهبصور، تمثیلی ارائه شده

ای یاههای منصوص و معنون از اهمی  وبر عقیده دوم، ملا  و مناط عیوب و بیماری

هها و تهوان بهه بیماریبرخوردار اس  و با امکان تنقی  مناط و الغای خصوصهی  می

عیوب جدیدی دس  یاف  که در ادله شرعی و قانونی وجود نداش ، ولی از ملا  و 

ها نیز ایجاد کننهده مناط این ادله برخوردار اس . در این صور، این عیوب و بیماری

شوند. مبتنی بر این عقیده بایهد در جسهتجوی حق فسخ برای طرف عقد محسوب می

این ملاکا، و مناطا، در ادله روایی بود تا با تنقی  مناط زمینه برای ایجاد حق فسهخ 

ای و برخهی های رسانههای متجدد فراهم اردد. ااه برخی فضاسازیدر برخی بیماری

و منیبق با ضوابط ای از مبانی اصولی و فقهی ندارد های غیرمنضبط که بهرهزنیامانه

دهد تخریج مناط از ادله روایی نیس ، اصل این جستجوی علمی را در حاشیه قرار می

بینی باید واقعیه  آفریند. لکن با روشنو زمینه سو  ظن به این تحقیق ارزشمند را می

توان به این ادعاهای غیر محققانه ارجهی نههاد، را این اونه تصویر نمود که ارچه نمی

توان این جستجو را بر اساس اصول منضبط در فههم احادیهث سوی مقابل، نمیاما در 

هها و عهدم در  عقهل وانهاد؛ چرا که وانهادن این جستجو به تبعین ناروا در بیماری

 انجامد.مستقل و ناعادلانه ماندن احکام قانونی می

رو درصدد دستیابی به ملاکاتی اس  کهه حکهم فسهخ نکهاح معلهول و مقاله پیش

که بهه  112۳و  1122ترتب بر این ملاکا، اس . ظاهر عبارا، قانون مدنی در مواد م

بیان عیوب مجوزه فسخ نکاح در مرد و زن اختصاص یافته ظهور در انحصهار عیهوب 

مجوزه فسخ در موارد مذکور دارد. عبارا، مشهور فقیهان، چه با دلال  ظهوری و چه 

نکهاح در مهوارد مهذکور در نصهوص  با دلال  نصی، بر انحصار عیوب مجوزه فسهخ

(. 615، ص2ق: ج1۴1۰ادریهس، ؛ ابن۴۸6ق: ص1۴۰۰روایی دلاله  دارد ططوسهی، 
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توان به قرائنی دس  یاف  کهه دلاله  بهر تسهری عیهوب لکن در نصوص روایی می

برانگیز دارند و از حیث شد، های مسری و نفر،مجوزه فسخ نکاح به برخی بیماری

باشند. بهر مبنهای همهین ها میهای منصوص و یا فراتر از آناریو فراایری بمانند بیم

 1۳۹۸شواهد و قرائن روایی بود که طرح اصلاح موادی از قانون مدنی کهه در تیرمهاه 

در مجلس شورای اسلامی تدوین اردید و بها اخهذ رویکهرد تمثیلهی در مواجههه بها 

و ملاکا، پرداخه . در  ای ضوابطها و عیوب منصوص و معنون، به بیان پارهبیماری

ها و عیوب مجهوزه این طرح قانونی الگوی فعلی قانون مدنی که بیان مصادیق بیماری

فسخ نکاح اس  کنار اذارده شده و الگویی عرضه شده که منیبق با آن بیان ضوابط و 

 ها و عیوب مجوزه فسخ نکاح معرفی شده اس . ملاکا، بیماری

 قضایی و حقهوقی، کمیسهیون بهداشه  و یسیونطرح قانونی مزبور با آنکه در کم

حیای ادرمان و کمیسیون فرهنگی میرح شد، اما به عل  عدم پیگیری تداوم نیاف  که 

ز اتوانهد رافهع بسهیاری طرح مزبور با توجه به ملاکا، و ضوابط روایهی و فقههی می

وری های عقلی و عقلایی در سی  جامعه باشد؛ چرا که عدال  محهابهاما، و حیر،

کند که ایهن باشد اقتضا میاذاری میدر تدوین قانون که از سیاستهای کلی نظام قانون

 ای رفع اردد. بهه واقهع در روزاهار فعلهی بها وجهودحیر، عقلی و عقلایی به اونه

عیوب  ها و عیوب نوپدیدی که درجه نفر، و انزجارآوری آنها بسیار بیشتر ازبیماری

کنهد کهه تبعهین میهان مصهادیق ، این حیر، بروز میباشدمعنون در عصر تشریع می

چهه  برانگیزتر باهای نوپدید شدیدتر و نفر،های منصوص و معنون با بیماریبیماری

یهر، حتوجیهی از منظر عقل و بنای عقلا قابل موجه سازی اس ؟ از این رو ایهام و 

شهته معهه وجهود داای برای پذیرش قانون در سی  جامزبور باید مرتفع اردد تا زمینه

تهون متوان با فحص در ادله روایی و بها پیگیهری باشد. این مهم در حالی اس  که می

 ها و عیوب مجوزه فسهخ نکهاحفقهی به برخی ضوابط و ملاکا، برای معرفی بیماری

 دس  یاف .

ایهرد. در مهورد بررسهی قهرار می 1۳۹۸در مقاله پیش رو مواد طرح قانونی سال  

قانون مدنی کهه دربردارنهده  1126الی  1122از این طرح پیشنهاد شده که مواد  ۳ماده



|
ه 

م
نا

صل
ف

ی
ج

وی
تر

ی 
م

عل
 

ن 
نو

قا
و 

ن 
دی

| 
ه 

ار
م

ش
3

2
 

 /
ن

تا
س

اب
ت

14
00

|
 

15 

 

ههای مجهوزه حهق رویکرد حصری و انحصاری در احصا  مصادیق عیهوب و بیماری

ضوابط مربهوط بهه عیهوب و  ملاکا، و 2فسخ اس ، نسخ اردد و بجای آن در ماده 

ایهن طهرح، ملاکها، و ضهوابط  2ها بیان شده اس . همچنین مبتنی بهر مهاده بیماری

های زن و مرد یکسان اس ، حال آنکهه در الگهوی فعلهی قهانون مذکور برای بیماری

ها و عیوب مجوزه فسخ نکاح برای زن و مرد بگونه ای متفاو، مدنی مصادیق بیماری

 عرضه شده اس . 

اه ر مقاله پیش رو پس از بررسی ادله دو دیهدااه موجهود در ایهن مسهاله، دیهداد

یهع های دیگر که بهر مبنهای تجممختار در مورد امکان تسری عیوب مجوزه به بیماری

 اردد. آید ارائه میشواهد و قرائن روایی بدس  می

 . امکان سنجی تسری عیوب مجوزه فسخ نکاح 1

خسه  نتوان به دو دیدااه اشاره کرد. دیهدااه ب، میدر رابیه با امکان تسری عیو

باشهد و از قائل به انحصار عیوب مجوزه فسخ نکاح در عیوب منصوص و معنهون می

داند. های دیگر نمیاین رهگذر عیوب مجوزه فسخ را قابل تسری به امراض و بیماری

راض به امه دیدااه دوم قائل به تمثیلی بودن عیوب مجوزه فسخ نکاح و قابلی  تسری

رار های دیگر اس . ادله این دو دیهدااه در ادامهه تحقیهق مهورد واکهاوی قهو بیماری

 ایرد.می

 . ادله انحصاری بودن عیوب مجوزه فسخ نکاح و عدم تسری 1-1

باشد. قهائلان دیدااه نخس ، قائل به انحصاری بودن عیوب محوزه فسخ نکاح می

ظهر ه فسخ نکاح به دو دلیل در اثبها، نهای مجوزبه انحصاری بودن عیوب و بیماری

 ایرد.کنند که در ادامه مورد بررسی قرار میخویش استناد می

 . ادله روایی1-1-1

برخی قرائن روایی بر انحصار عیوب مجوزه فسخ نکاح بر امراض احصا  شده در 

نصوص روایی دلال  دارد. برای مثال در روای  عبدالرحمان بن ابهی عبهداا از امهام 

کنهد بهه های منصوص، تصری  میادق طعلیه السلام(، امام بعد از برشمردن بیماریص

 ۳۹2تا[: صصاین که در غیر این موارد نمی توان از فسخ بهره ارف  طخوانساری، ]بی
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« مَلِهََ فَلَها وَ ترُدَُّ الْمرَأَْةُ مِنَ العَْفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الجُْذَامِ وَ الجُْنوُنِ فأََمَّا مَا سِوىَ(: »۳۹۳ -

های عفهل طوجهود (: و زن بخاطر ابتلا به بیماری۴25، ص۷ق، الف: ج1۴۰۷ططوسی، 

شهود. امها زن زائده اوشتی در ناحیه تناسلی زن(، برص، جذام و جنون بازاردانده می

 توان بازارداند.را بخاطر موارد دیگر نمی

ز قبیهل بهرص و هم چنین یکی از ادله جواز فسخ در برخی از امراض منصهوص ا

 جذام، اتفاق پزشکان بر مسری بودن این امراض دانسهته شهده اسه . برخهی فقیههان

اند که این دلیل، حکم  حکم جواز فسخ اس ، نهه عله  حکهم. یعنهی تصری  کرده

حکم جواز فسخ دائرمدار مسری بودن بیماری نیس  تا بهه ههر بیمهاری دیگهری کهه 

(. در واقهع لسهان ۴۳۴- ۴۳۳ق: صهص1۴15مسری باشد تسری یابد طشیخ انصهاری، 

رد و روایا،، لسان تعلیلی نیس  تا بتوان از اسلوب قیاس منصوص العله  اسهتفاده که

 حکم جواز فسخ را به هر بیماری مسری دیگری تسری داد. 

تهوان چنهین در پاسخ به استدلال به روای  فوق و بر پایه برخهی آرای فقیههان می

وجود داشته و عیوب مجوزه فسهخ را منحصهر  اف  که حصری که در برخی روایا،

نَ أَةُ مِهدر چند عیب خاص بسان عفل، برص، جذام و جنون کرده اس  طوَ تُهردَُّ الْمَهرْ

وىَ ای از حصهرهای لَها(، نمونههفَمَلِهََ  العَْفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذاَمِ وَ الْجنُُونِ فَأَمَّا مَا سهِ

(. بدین معنها کهه در 11۸، ص25ق: ج1۴1۳اضافی و نسبی اس  طموسوی سبزواری، 

یجهاد حضور امام از برخی عیوب دیگر نام برده شد و امام خاصّ آن عیوب را باعث ا

ههایی حق فسخ ندانس . اما دلال  بر عدم وجود حق خیار در مابقی عیوب و بیماری

 ها نام برده نشد ندارد. که در حضور امام از آن

 اثر عقد . اصل لزوم عقد و استصحاب1-1-2

اصل لزوم عقود و اصل استصحاب از دیگر مؤیدا، انحصار عیوب مجهوزه فسهخ 

ها و عیوب بتوانند مجوز حق باشد. زیرا در این که سایر بیماریبه موارد منصوص می

فسخ قرار ایرند تردید وجود دارد. اصل لزوم عقود بر عهدم توانهایی یکهی از طهرفین 

(. هم ۳2۹، ص۳۰ق: ج1۴۰۴دلال  دارد طنجفی، نسب  به فسخ عقد در شرایط تردید 

چنین پس از یقین به ثبو، عقد نکاح و بروز یَ بیماری که در تداوم این نکاح ایجاد 
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کند، اصل استصحاب با تأکید بر یقین سابق، شَ لاحق را فاقد تأثیر برای از تردید می

 داند. بین بردن نکاح سابق می

ز اشهور فقیهان عیوب نوپدید و نوظهور پهس در هر صور، بر مبنای ادله فوق، م

عصر تشریع را از جملهه عیهوب مجهوزه فسهخ نکهاح قلمهداد نمهی کننهد طموسهوی 

، ۳تا[: ج؛ منتظری، ]بی۳21، ص2تا[: ج؛تبریزی، ]بی۳۳5، ص۴ق: ج1۴۰۹الپایگانی، 

 (.۸5، ص۴ق: ج1۴2۸؛ بهج ، 1۳۳تا[: ص؛ فاضل لنکرانی، ]بی۳6۳ص

 ن عیوب مجوزه فسخ نکاح . ادله تمثیلی بود1-2

شواهد موجود در برخی روایا، بر تسری عیوب منصوصه به موارد دیگهر دلاله  

 دارد. براساس فنّ تنقی  مناط و الغا  خصوصی  از برخی روایها، کهه مهلا  حکهم

دتر از اند، و هم چنین بر اساس قیاس اولوی  نسب  به امراض شدیفسخ را ارائه داده

را  ههای نوپدیهد و نوظههورتوان برخهی بیماریاند، میبیان شدهعیوبی که در روایا، 

تهوان یجز  عیوب مجوزه فسخ نکاح به شمار آورد. در ادامه تحقیق به دو دلیلی که م

 بر مبنای آن عیوب مجوزه فسخ را به مواردی غیر از عیهوب منصهوص و معنهون نیهز

 شود.تسری دارد اشاره می

  . ادله روایی 1-2-1

 ادله روایی، بر غیر انحصاری بودن حق فسخ نکهاح در عیهوب معنهون ودر برخی 

علیه طمنصوص تصری  شده اس . برای مثال در روای  عبداا بن بکیر از امام صادق 

ا رالسلام( که در آن، مرد قصد فسخ نکاح با زن مجنون و زن بیمار بهه مهرض بهرص 

 : مرض نیز تصهری  شهده اسهبر امراض شبیه به این دو « شبه ملَ»دارد، با عبار، 

بْهُ  لْجُنُهونُ وَ الْبَهرَصُ وَأَةَ بِهَا االْمرَْ سَأَلْ ُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتزََوَّجُ» شهِ

امِن  لِلْمَهْهرِ ام صهادق طعلیهه (: از امه۴۰6، ص5ق: ج1۴۰۷طکلینهی، « مَلََِ قَالَ هُوَ ضهَ

ن دو ن مبتلا به جنون و برص و امراضهی شهبیه بهه ایهالسلام( در مورد مردی که با ز

ااهر چهه  باشد.کند سوال شد. امام پاسخ فرمودند مرد ضامن مهر میمرض ازدواج می

ان در روای  فوق در مورد جواز فسخ سخنی ابراز نشده اس ، لکن از آن جا که ضهم

کاح صد فسخ ناردد که مرد قدهد، روشن میمرد نسب  به مهر را مورد تأکید قرار می

 را دارد.
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 . تنقیح مناط و قیاس اولویت1-2-2

 توان وجود برخی ملاکا، و مناطها، نسهب های فقهی میدر ادله روایی و تحلیل

های منصوص را بدسه  آمهد. به ایجاد حق فسخ در صور، ابتلا به عیوب و بیماری

ص، در واقع عل  اصلی حکم به ایجاد حق فسخ در صور، ابهتلا بهه عیهوب منصهو

رنده باشد. با همین استدلال، هر عیب و مرض دیگری که دربرداوجود این مناطا، می

سهخ توانهد ایجادکننهده حهق فآن مناط اس  بر مبنای تنقی  مناط و قیاس اولوی  می

 ایرد.تلقی اردد. این مناطا، در ادامه تحقیق مورد بررسی قرار می

 . ضابطه اول: مسری بودن عیب1-2-2-1

ه بههای فقهی مناط اصلی در ایجاد حق فسخ در صور، ابهتلا ی از تحلیلادر پاره

 عیوب منصوص، مسری بودن این عیوب دانسته شده اس . از آنجا که این تسهری بها

ه اردد، باید هر عیب و مرض دیگری که منجر بهقواعد نفی ضرر و نفی حرج نفی می

 2ده از مها 1شهود. در بنهد اردد نیز ایجادکننده حق فسخ دانسته سرای  به همسر می

 بودن مرض و بیمهاری از جملهه( نیز مسری1۳۹۸طرح اصلاح موادی از قانون مدنیط

 ملاکا، و مناطا، جواز حق فسخ در نکاح دانسته شده اس . 

« لاحهرج»و « لاضهرر»برای اثبا، حق فسخ در امراض مهلَ و کشنده بهه قواعهد 

ری، اردانهد طمحسهنی قنهدهامرتفع می استناد شده اس  که قواعد مزبور لزوم عقد را

(. در منابع فقهی نیز برای اثبها، حهق فسهخ در مهورد 252-251، صص1ق: ج1۴2۴

له  عشود. برای مثال شههید ثهانی امراض واایر و مسری به ادله نفی ضرر استناد می

 باشهد را نظهر کارشناسهیایجاد حق فسخ در صورتی که مرد مبتلا به مرض جذام می

ضرر داند که در این صور، قاعده لابر سرای  این بیماری به زوجه می پزشکان مبنی

فاده (. است111، ص۸ق: ج1۴1۳بر وجود خیار فسخ دلال  دارد طعاملی طشهید ثانی(، 

 از ادله لاضرر و لاحرج در مورد برخی امراض و عیوب دیگر که در نصهوص روایهی

بهه حهق  جود فقدان دلیل روایهی،وارد نشده نیز بکار ارفته شده و در این عیوب، با و

ن فسخ امعان شده اس . برای مثال عیب جب با آن که در هیچ مهتن روایهی بهه عنهوا

 ن یکی ازعیب مجوزه فسخ نکاح نام برده نشده اس ، اما به دلیل قاعده لاضرر به عنوا

 (. ۳2۸، ص۳۰ق: ج1۴۰۴عیوب مجوزه فسخ به شمار آمده اس  طنجفی، 
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ر زمره قتی بیماری هایی بسان جذام و برص در ادله روایی دبه نظر برخی فقیهان و

خهی عیوب مجوزه فسخ نکاح قرار ارفته اند، به طریق اولی و بهه قیهاس اولویه ، بر

ه های نوپدید و نوظهور هم باید در زمره این عیهوب بهه شهمار آیهد؛ چهرا کهبیماری

ن حهال بهرای امراض منصوص بسان جذام و برص منجر به فو، نمی اردند و با ایه

ر نمایند. بدین سان نسب  به برخی امراض که منجههمسر مرین ایجاد خیار فسخ می

شود به قیاس اولوی  باید بهرای همسهر حهق فسهخ وجهود داشهته باشهد به فو، می

 (. ۴1۴، ص2ق: ج1۴1۹طجواهری، 

د در باشد. زیرا اار این اسهتدلال صهحی  باشهد، بایهاستدلال فوق قابل مناقشه می

اردد نیهز قائهل بهه ها که منجر به فو، میها نظیر انواعی از سرطانی از بیماریبسیار

تهوان در عیهوب و جواز حق فسخ اردیم؛ حال آن که چنهین توسهعه وسهیعی را نمی

 های مجوزه فسخ برقرار دانس .بیماری

بهرای اثبها، حهق فسهخ در « لاحهرج»و « لاضهرر»همچنین صح  استناد بهه ادلهه 

یل تهوان بها ابهزار و وسهاباشهد و یها مینوپدید و نوظهور که غیرمسری میهای بیماری

پیشگیرانه از انتقال و سرای  بیمهاری جلهوایری اسه  مخهدوش اسه  و آن چهه در 

ز ضهرر، اها وجود ندارد. امها ااهر مهراد بیماری جذام وجود دارد در این قسم از بیماری

ظههور های نوپدید و نو به بیماریضرر معنوی باشد، به این معنا که همسر شخص مبتلا

شود، بهاز ههم در صور، ناآااهی از بیماری طرف دیگر دچار لیما، شدید روحی می

قلمداد  ها را بر اساس ادله لاضرر در زمره عیوب مجوزه فسخ نکاحتوان این بیمارینمی

همسهر  تواند به مضارّ معنوی و روحیها یا عیوب و نقایصی که میکرد. چرا که بیماری

دلیهل  بیانجامد، چه در عصر تشریع و چه در عصر فقاه  وجود داشته، با این حال هیچ

ه باستناد  روایی یا نص فقهی بر اثبا، حق خیار در این موارد صادر نشده اس . بنابراین

و  ههای نوظههور و نوپدیهدادله نفی ضرر و نفی حرج برای اثبا، حق خیهار در بیماری

 تی ره به جایی نخواهد برد و دلالتی بر مدعا ندارد.برانگیز مقاربنفر،

های منصوص نظیر جذام و در نتیجه اار ملا  و عل  ثبو، حق خیار در بیماری

ها باشد و به دلیل امکهان انتقهال ایهن برص، مسری بودن و واایردار بودن این بیماری
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ن مهلا  را بهه بیماری به همسر، به او حق فسخ نکاح داده شده باشد، نمهی تهوان ایه

های نوپدید و نوظهور غیر مسری و یا بیماری ههایی کهه بها اسهتعمال ابهزار و بیماری

 توان از انتقال آنها ممانع  به عمل آورد تسری داد.وسایل پیشگیرانه می

 ضابطه دوم: ناتوانی در برقراری رابطه جنسی .1-2-2-2

در عیهوب مجهوزه فسهخ  ای از ادله روایی و فقهی، ملا  وجود حق فسخدر پاره

دلهه باشهد. بهراین اسهاس، عیهوبی کهه در انکاح، ناتوانی در برقراری رابیه جنسی می

اند به عل  آنکه باعث سلب قدر، نسب  بهه برقهراری رابیهه جنسهی منصوص شده

نهده باشند. بدین ترتیب هر عیب دیگری که دربردارشوند ایجاد کننده حق فسخ میمی

ه باشد و هر عیب دیگهری که  مناط ایجادکننده حق فسخ میاین خصل  باشد با تنقی

این خصل  را به نحو اشدّ داشهته باشهد، بها قیهاس اولویه  ایجادکننهده حهق فسهخ 

 نسهب  بهه باشد. در این راستا برخی فقیهان با استناد به روایاتی که ناتوانی همسهرمی

رف نکاح برای طه برقراری رابیه جنسی را به عنوان ملا  و عل  دارابودن حق فسخ

یهن ااند کهه بها تنقهی  منهاط و الغهای خصوصهی  از اند، ادعا کردهدیگر قلمداد کرده

اد دهای عجز آور از رابیهه جنسهی تسهری توان ملا  مزبور را به بیماریروایا،، می

 (. 11۸ق: ص1۴15طمدرسی، 

 یا انعم ری»بیما( نیهز 1۳۹۸طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ط 2از ماده  ۳در بند 

 شویینااز ز عما حنکا عقد یمقتضا اهی  ترهمش دایهنز الیفهتک یاهیفا مهئدا لهمخ

ه های مجوزه حق فسخ دانسهتبه عنوان دومین ملا  در تشخیص بیماری« زادآوری یا

ترین مصداق از تکالیف زناشویی، تکلیف زوجین بهه شده اس . روشن اس  که مهم

 باشد.میبرقراری رابیه جنسی با یکدیگر 

ایهرد یها چنین ادعایی طرح شده را میم  نظر قرار مابتدا روایاتی که براساس آن

نسهی جو سپس استدلال برخی فقیهان در مورد ملا  ناتوانی نسب  به برقراری رابیه 

 ایرد. در برخی عیوب مجوزه مورد بررسی قرار می

بتلای زوج به هر مرضهی در روای  ابوبصیر از امام صادق طعلیه السلام( در مورد ا

عَهنْ أَبِهی »زن داده شهده اسه : برد، حق فسخ نکاح به که قدر، جماع را از بین می
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 بصَِیرٍ قَالَ: سَأَلْ ُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ طعلیه السلام( عَنِ امرَْأةٍَ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ

(: ابوبصهیر افه  از امهام ۴11، ص5ق: ج1۴۰۷طکلینهی، « ا َ،ْأَ تُفَارقُِهُ قَالَ نعََمْ إِنْ شَ

صادق طعلیه السلام( در مورد زنی که همسرش به مرضی مبتلا شده که نمی توانهد بها 

تواند از مرد جدا شود؟ امام فرمودند: بلهه، ااهر او جماع کند سوال کردم که آیا زن می

 تواند جدا شود.زن بخواهد می

فسخ نکاح عبارتس  از عهدم تمکهن بهه نزدیکهی. البتهه  در روای  فوق ملا  حق

لکهه تواند مجوزی برای فسخ نکهاح قلمهداد اهردد. بناتوانی موقتی نسب  به جماع نمی

بَّاحِ بِهی الصهَّ عنَْ أَ»مراد، ناتوانی دائمی اس . این قید در روای  دیگری وارد شده اس : 

لىَ الجْمِاَعِ وجْهُاَ فلَاَ یقَدْرُِ عَابتْلُیَِ زَ مرْأَةٍَاهِ طعلیه السلام( عنَِ الکْنِاَنیِِّ قاَلَ: سأَلَْ ُ أبَاَ عبَدِْ اللَّ

(: از امهام صهادق ۴۳1، ص۷ق، الهف، ج1۴۰۷ططوسی، « أبَدَاً أَ تفُاَرقِهُُ قاَلَ نعَمَْ إنِْ شاَ َ،ْ

وال سهطعلیه السلام( در مورد زنی که همسرش به هیچ وجه قادر به جماع بها او نیسه  

 ند.تواند چنین کتواند از او جدا شود؟ امام فرمودند: آری اار بخواهد میکه آیا می کردم

خورد. بنابراین روای  نخس  که میلق بود با روای  دوم که مقید اس ، تقیید می

های نوپدیدی که بر اساس روایا، فوق ادعا شده اس  که این ملا  در مورد بیماری

تقهال مورد آنها به دلیل ظن عقلایی بهه سهرای  و انبه لحا  شرعی جواز مقارب  در 

قلهی عبیماری وجود ندارد نیز وجود دارد؛ چرا که فقدان شرعی تمکن بماننهد فقهدان 

سهری باشد. برای مثال مردی که مبتلا به بیماری مقاربتی اس  کهه امکهان تتمکن می

دای حهق بیماری به همسر وی وجود دارد، از حیث شرعی هیچ اهاه و تها پایهان زنه

جماع  وقتی شارع اجازهاردد. جماع ندارد؛ چرا که جماع منجر به اضرار به زوجه می

رعی دهد و فقهدان توانهایی شهرا به او نمی دهد، توانایی شرعی جماع را از دس  می

خی دلیل بر بمانند فقدان توانایی عقلی اس  طالممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً(. به همین

اهردد را از که بسان عیب عنن مانع برقراری دائمهی مقاربه  میفقیهان بیماری هایی 

 (.11۸ق: ص1۴15جمله عیوب مجوزه فسخ نکاح قلمداد کرده اند طمدرسی، 

تسری از عیوب منصوص به عیوب غیرمنصهوص بهر مبنهای نهاتوانی در برقهراری 

ب رابیه جنسی، در متون فقهی نیز سابقه دارد. فقیهان نیز در بیان مهلا  برخهی عیهو
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و با همین استدلال، برخی  منصوص به ناتوانی در برقراری رابیه جنسی تصری  کرده

انهد. از عیوب و امراض غیرمنصوص را نیز در لیس  عیوب مجهوزه فسهخ قهرار داده

برای مثال، عیب جب طمقیوع بودن آل  تناسلی مرد( در متون روایی در زمره عیهوب 

ین حال فقیهان بر اساس قیهاس اولویه  بهه مجوزه فسخ نکاح قرار نگرفته اس . با ا

، بها آن اند؛ چرا که در عیوبی بسان خصا  و عننوجود حق فسخ در آن تصری  داشته

که دخول، ولو به نحو جزئی امکان دارد به وجود حق فسخ در روایا، تصهری  شهده 

اس ؛ بنابراین در مورد جب که ابداً امکان دخول وجود ندارد، حهق فسهخ بهه قیهاس 

؛ طباطبهائی قمهی، ۳2۸، ص۳۰ق: ج1۴۰۴لوی  باید وجهود داشهته باشهد طنجفهی، او

 (.1۴6 -1۴5، صص1۰ق: ج1۴26

ط نوان منهابا این حال، حتی اار بتوان ملا  ناتوانی در برقراری رابیه جنسی را به ع

ه در کتوان بیماری هایی اصلی در عیوب ایجادکننده حق فسخ نکاح تلقی کرد، ولی نمی

در  ری شهد راتوان با وسایل و ابزار پیشگیرانه مانع انتقال و سرای  بیمهامی زمانه کنونی

 های ناتوان کننده در برقراری رابیه جنسی به شمار آورد. زمره بیماری

برنهد میدر فقه نیز عیوبی که قدر، برقراری رابیه جنسی را به نحو کامل از بین ن

در  اند. برای مثاله حق فسخ دانسته نشدهو یا عیوبی که قابل درمان هستند، ایجاد کنند

، دهد، فقیههان بهه اسهتناد روایهاعیب عنن که مرد قدر، برای جماع را از دس  می

متعدد، ثبو، حق خیار را موکول به اذشهتن یهَ سهال از تهاریخ اقامهه دعهوای زن 

را  اند تا اار در طول این مد،، مرد توانس  با درمان خویش قهدر، نزدیکهیدانسته

ادی و برای یَ بار به دس  آورد، دیگر حق خیاری برای زن ثاب  نمی اردد. تعهدول

 توان به موارد میل اشاره کرد:از روایا، بر این مضمون دلال  دارند که می

عَنْ أبَِی بصَِیرٍ قَالَ: سَأَلْ ُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْهرأََةٍ ابْتُلِهیَ زَوجُْهَها فَلَها . »1

قْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَ تُفَارقُِهُ قَالَ نعََمْ إِنْ شَا َ،ْ قَالَ ابْنُ مُسکَْانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخرََ تَنْتَظِهرُ یَ

، 5ق: ج1۴۰۷طکلینهی، « سَنَ ً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْههُ فَهإِنْ أَحَبَّه ْ أَنْ تُقِهیمَ مَعَههُ فَلْهتُقِمْ

ادق طعلیه السلام( در مورد زنی کهه همسهرش مبهتلا بهه (: ابوبصیر از امام ص۴11ص

توانهد از نوعی بیماری اشته که نمی تواند با او نزدیکی کنهد، پرسهید کهه آیها زن می
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تواند جدا شود. ابن مسکان اف  همسرش جدا شود؟ امام فرمود: بله؛ اار بخواهد می

انس  با او نزدیکی کند. اار مرد تودر حدیث دیگری امام فرمود زن یَ سال صبر می

کند. و اار علاقهه کند، ]حق خیار ندارد[. در غیر این صور، زن همسرش را تر  می

 ماند.به زندای با همسرش داش  می

 وَّجَهَا وَ هِیَ بکِرْ زَ.. فإَِنْ تَقُولُ:.عَنْ أبَِی حَمزَْةَ قَالَ سَمعِْ ُ أَبَا جَعْفرٍَ علیه السلام یَ. »2

قُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإمِاَ ظرُْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَا ُ فَلْیَنْ النِّسَلَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا یعَرِْفُفزََعَمَ ْ أَنَّهُ 

طکلینهی، « یْنَهُمَایْهَا وَ إِلَّا فرََّقَ بَوَصَلَ إِلَ  فَإِنْمَکرََ،ْ أَنَّهَا عَذْرَا ُ فعََلَى الْإِمَامِ أَنْ یُؤجَِّلَهُ سَنَ ً

... ااهر اوید امام باقر طعلیه السلام( فرمود:(: ابوحمزه ثمالی می۴11، ص5ق: ج1۴۰۷

ر ه اسه ، دمردی با زن باکره ای ازدواج کند و زن ادعا کند که مرد با او نزدیکی نکرد

ه بهتوانند موضوع را تشخیص دهند. پس یکهی از زنهانی کهه این اونه موارد زنان می

د، تأییهد کهر کند. اار باکره بهودن او راآن زن را معاینه میافتار او اعتماد وجود دارد 

امام باید یَ سال به مرد فرص  دهد. اار در طهول یهَ سهال مهرد توانسه  بها زن 

ی نزدیکی کند، ]حق خیار وجود ندارد[. در غیر این صور، امام بهین زوجهین جهدای

 کند.برقرار می

نَ ً ثُهمَّعِنِّینُ یُتَالَ: الْعْفرٍَ علیه السلام قَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبَِی جَ. »۳  ربََّصُ بِهِ سهَ

(: 2۳1، ص21ق: ج1۴۰۹املی، طحهر عه« إِنْ شَا َ،ِ امرَْأَتُهُ تزََوَّجَ ْ وَ إِنْ شَا َ،ْ أقََامَ ْ

 ه عنن یهَبکند: به مرد مبتلا محمد بن مسلم از امام باقر طعلیه السلام( چنین نقل می

شهد و شود ]تا خود را درمان نماید. بعد از یَ سال اار مهداوا نمی سال فرص  داده

بها  تواند ]با فسخ عقهد[توانایی نزدیکی را به دس  نیاورد[ همسرش اار خواس  می

 تواند با همان مرد ادامه زندای دهد.مرد دیگری ازدواج کند و اار خواس  می

لَ سنََ ً دِرُ عَلَى النِّسَا ِ أجُِّوَ لَا یَقْهُأَةَ وَ الرَّجُلُ الْمرَْ عَنْ أبَِی الصَّبَّاحِ قَالَ: إمَِا تزََوَّجَ. »۴

ی ]از امام صادق (: ابوصباح کنان2۳1، ص21ق: ج1۴۰۹طحر عاملی، « حَتَّى یعَُالجَِ نَفْسَهُ

ی ه توانهایکند، در حالی کهکند: زمانی که مرد با زنی ازدواج میطعلیه السلام([ نقل می

 ن نماید.شود تا خود را درمارا ندارد، یَ سال به مرد فرص  داده می نزدیکی با زنان

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلوَْانَ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السهلام أَنَّههُ . »5

، 21ق: ج1۴۰۹طحر عاملی، « لْمرَأَْةُکَانَ یَقْضِی فِی العِْنِّینِ أَنَّهُ یؤَُجَّلُ سنََ ً مِنْ یَومِْ ترَُافعُِهُ ا
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(: حسین بن علوان از امام صادق طعلیه السلام( و ایشان از پدرش چنین نقهل 2۳2ص

کند که امام علی طعلیه السلام( در مورد مهرد مبهتلا بهه عهنن ایهن حکهم را صهادر می

 فرمود که به او یَ سال از روز اقامه دعوای زن مهل  داد.می

ند با ا، فوق، اار شخص ناتوان از برقراری رابیه جنسی، بتوابر اساس ملا  روای

قرر مدرمان خویش این قدر، را به دس  آورد، حق خیار که بر مبنای ناتوانی جنسی 

د اردد. برخی از فقیههان بهر رأی مزبهور ادعهای اجمهاع کهرده انهشده بود منجز نمی

 (. 12۸، ص25ق: ج1۴1۳طموسوی سبزواری، 

تهوان یمها و وسایل پیشگیرانه یماری هایی که با استعمال روشبنابراین در مورد ب

هها و وسهایل از حیهث مانع انتقال بیماری در ضمن رابیه جنسی اردیهد، ایهن روش

اتوانی باشد، نمی توان حق خیار را بهه دلیهل نهملا  بمانند درمان در بیماری عنن می

 جنسی برقرار دانس . 

رابیه جنسی با همسهری کهه مبهتلا بهه بیمهاری ممکن اس  افته شود که برقراری 

هها و ابهزار پیشهگیرانه، تنهها بهه صهور، غیرمسهتقیم مقاربتی اس  با اسهتفاده از روش

توان به صور، مستقیم و با لمس کامل آل  تناسلی به برقهراری پذیر اس  و نمیامکان

نهایی برقهراری رابیه جنسی اقدام کرد. لکن باید دانس  که در بیماری عنن نیهز ااهر توا

اردد. برای مثال اار مرد رابیه جنسی به صور، ناقص ممکن باشد، حق فسخ زایل می

تنها بتواند با بعضی از زنان رابیه جنسی برقرار کند و از برقراری رابیه جنسی با برخهی 

دیگر از زنان ناتوان باشد، نمی توان برای زنی که مرد از برقهراری رابیهه جنسهی بها او 

، 1، قسهم1۰تها[: جس  حق خیهار را ثابه  دانسه  طآل عصهفور بحرانهی، ]بیناتوان ا

(؛ و یا توانایی مرد برای برقراری رابیه جنسی ۳۸۷، ص2۴ق: ج1۴۰5؛ بحرانی، 16۳ص

های دیگر باعث ایجاد حهق خیهار نمهی های خاص و ناتوانی او در زماندر بعضی زمان

(؛ و یها توانهایی مهرد بهرای 16۳ص، 1، قسهم1۰تها[: جاردد طآل عصفور بحرانهی، ]بی

برقراری رابیه جنسی در یکی از دو فرج زن، یعنی قبُلُ یها دبُُهر، و نهاتوانی در برقهراری 

تها[: اردد طآل عصهفور بحرانهی، ]بیرابیه جنسی در فرج دیگر مانع ایجاد حق خیار می

ی رابیهه ها، مرد فی الجملهه توانهایی برقهرار(. در تمامی این مثال16۳، ص1، قسم1۰ج
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جنسی را دارد، نه بالجمله. با این حال همین توانایی ناقص و اند  نیز شاهدی اس  بر 

فقدان عجز دائمی، میلق و کامل نسب  به برقراری رابیه جنسی. آن چهه مهلا  ثبهو، 

باشد نیز همین اونه از عجز اس  و عجز ناقص نمی توانهد منشهأ ایجهاد حهق خیار می

 (. 16۳، ص1، قسم1۰تا[: جر بحرانی، ]بیخیار تلقی اردد طآل عصفو

ه جنسی روایاتی نیز در این زمینه وجود دارند که عجز جزئی مرد در برقراری رابی

بهر ایهن  را زمینه ساز ایجاد حق خیار نمی دانند. برای مثال روای  میل دلال  روشنی

عَنْ رَجُلٍ أخُِّذَ  نَّهُ سُئِلَلسلام أَه اعَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علی»میلب دارد: 

ا ِ فَلَها تْیَانِ غَیرِْهَها مِهنَ اإِدِرُ عَلَى لَا یَقْ عَنِ امرَْأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَى إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ لنِّسهَ

اکِهَا ا بَهأْسَفَلَه یرِْهَهایُمْسکِْهَا إِلَّا برِِضَاهَا بِذَلََِ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَهى غَ  طکلینهی،« بِإِمْسهَ

ورد (: عمار بن موسی ساباطی از امام صادق طعلیه السلام( در م۴2۰، ص5ق: ج1۴۰۷

نقهل  کند و توانایی نزدیکی با او را ندارد چنهینمردی که از همسرش جدا زندای می

ه نگها ن راکند: اار مرد توانایی برقراری رابیه جنسی با زنان دیگهر را نیهز نهدارد زمی

تواند رابیه ندارد، مگر آن که زن به چنین مردی رضای  دهد؛ و اار با زن دیگری می

 جنسی برقرار کند، ایرادی بر نگاه داشتن زن وجود ندارد.

 . ضابطه سوم: نفرت از نزدیکی با همسر مبتلا به عیب1-2-2-3

 باشهد،سومین تقریری که بیانگر مناط اصهلی در عیهوب مجهوزه فسهخ نکهاح می

ی که باشد. بر همین اساس، در هر عیب دیگربرانگیختن نفر، در همسر فرد مبتلا می

ق حهتوان قائل به وجهود انگیزاند، مینفرتی همسان یا بیشتر از عیوب منصوص برمی

ز ( نیه1۳۹۸طهرح اصهلاح مهوادی از قهانون مهدنی ط 2از مهاده  ۳فسخ اردید. در بند 

ی ه حق فسخ نکاح میرح شده، انزجهارآفرینهای مجوزسومین ملاکی که برای بیماری

 باشد.برای همسر مبتلا می

در برخی روایا، ملا  و مناط حق فسخ، وجود نفر، از برقراری رابیه جنسی با 

توان به روای  حسهن همسر مبتلا به عیب دانسته شده اس . از این جمله روایا، می

آن مرد قصد فسخ نکاح با زنی  بن صال  از امام صادق طعلیه السلام( اشاره کرد که در

جهواز فسهخ اشهاره باشد. در این روای  بهه مهلا  را دارد که مبتلا به مرض قرََن می
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سَأَلْ ُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ »شود که عبارتس  از تنفر مرد از نزدیکی با زن: می

وَ یَنْقَبِنُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامعََتِهَا ترُدَُّ  -ذهِِ لَا تَحْبَلُقَالَ هَ -رَجُلٍ تزََوَّجَ امرَْأةًَ فَوجََدَ بِهَا قرَْناً

(: از امهام صهادق طعلیهه السهلام( در 212، ص21ق: ج1۴۰۹طحر عاملی، « عَلَى أَهْلِهَا

نماید سوال شد. کند و در او عیب قرن را مشاهده میمورد مردی که با زنی ازدواج می

شود و مرد از نزدیکی با او تنفهر دارد؛ بهه همهین ر نمیامام پاسخ داد که این زن باردا

 شود.اش بازاردانده میدلیل زن به نزد خانواده

یابد یمهای شدیدتر از قرن که همسر از نزدیکی تنفر تواند به بیماریاین ملا  می

ح تسری یابد. برخی فقیهان نیز به ملا  نفر، برای توسعه عیوب مجهوزه فسهخ نکها

رد مهاند. برای مثال شیخ طوسی برای اثبا، حق فسخ زوجهه در نکهاح بها استناد کرده

برانگیز اسه  کند که زندای و جماع با این شخص نفر،خنثی، این اونه استدلال می

فهراری  و چون زن از حق طلاق نیز بی بهره اس ، باید برای رهایی از این زندای راه

، ۳۰ق: ج1۴۰۴اهردد طنجفهی، میداشته باشهد و ایهن راه تنهها در خیهار فسهخ عیهان 

 (. همچنین شهید ثانی وجود جذام در مرد را علی رغهم فقهدان دلیهل روایهی،۳2۹ص

ش کند و در تعلیل بر ایهن فتهوای خهویعامل ایجاد حق فسخ نکاح برای زن تلقی می

 تمتاع کههکند که نفرتی که زن از مرد مبتلا به جهذام دارد بها اسهاین اونه استدلال می

ر (. به111، ص۸ق: ج1۴1۳نکاح اس  منافا، دارد طعاملی طشههید ثهانی(،  مقصود از

های جهذام و بهرص، نفهر، این اساس، اار ملا  و عل  ثبو، حق خیار در بیماری

ی کهه بهه توان ملا  مزبور را به بیمهاری ههایها بوده باشد، میانگیز بودن این بیماری

 باشد تسری داد.همان اندازه و یا بیشتر از آنها نفر، انگیز می

 برانگیز مقاربتیهای نوپدید و نفرت. امکان تسری عیوب مجوزه به بیماری2

توان به تسری با انضمام شواهد روایی و تعاضد حلقوی آنان نسب  به یکدیگر، می

های غیرمنصوص که واجهد ملاکها، موجهود در عیوب مجوزه فسخ نکاح به بیماری

؛ مکهارم شهیرازی، 12۳، ص5ق: ج1۴2۴باشند حکم کرد طمکارم شیرازی، روایا، می

الغهها  خصوصههی  از  (. بهها۴5: ص1۳۷2؛ یوسههفی غههروی، 156و  15۳ق: ص1۴2۸

و هم چنین بهر اسهاس فهنّ تنقهی   های خاص نام بردهروایاتی که از عیوب و بیماری
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برانگیز مقهاربتی را نیهز در ردیهف عیهوب و های نوپدید و نفر،توان بیماریمناط می

های ایجادکننده حق خیار تلقی کرد. چرا که نفر، عمومی از این بیماری محل بیماری

در این زمینه باید دانس  که ملا  و عل  ایجاد حق خیار تنها منحصهر تردید نیس . 

وَ یَنْقَبِنُ زَوجُْهَا مِنْ »در عدم توانایی برای برقراری رابیه جنسی نیس . بلکه عبار، 

معیاری اعم از امکان و توانایی وطی را به عنوان ملا  ثبهو، خیهار فسهخ « مُجَامعََتِهَا

(. خصوصاً این که چهه 11۸، ص25ق: ج1۴1۳ری، میرح کرده اس  طموسوی سبزوا

در این روای  و چه در برخی روایا، دیگر، تصریحاتی مبنهی بهر امکهان دخهول در 

بیماری عفل وجود دارد، با این حال امام از باب نفر، انگیهزی ایهن وطهی حکهم بهه 

(. برای مثال در ادامه همین 115، ص5ق: ج1۴2۴دهد طمکارم شیرازی، ثبو، خیار می

قُلْ ُ فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ.. إِنْ لَمْ یعَْلَمْ إِلَّا بعَْدَ مَا جَامَعَهَا »خوانیم: روای  چنین می

رَّحَهَا إِلَهى أَهْلِهَها ا َ سهَ کَهَا وَ إِنْ شهَ ، 21ق: ج1۴۰۹طحهر عهاملی، « فَإِنْ شَا َ بعَْهدُ أَمْسهَ

دخول نمود حکم خیار چگونه اس ؟  (: از امام سؤال کردم اار مرد با این زن216ص

امام پاسخ داد که اار مرد تا پیش از جماع از بیماری زن آااه نباشد، در صور، تمایل 

تواند زن را به سوی خانواده اش تواند زن را نگاه دارد و در صور، عدم تمایل میمی

پذیر کانشود که در این بیماری وطی امرهسپار کند. با توجه به متن روای  روشن می

 نماید. اس ، اما امام بر ثبو، حق فسخ به دلیلی دیگر تأکید می

( نیهز 1۳۹۸با بررسی ملاکا، مندرج در طهرح اصهلاح مهوادی از قهانون مهدنی ط

ره برانگیهز مقهاربتی را در زمهههای نوپدیهد و نفر،توان از حیث قهانونی، بیماریمی

رح این طه 2د؛ چرا که در ماده های دارای حق فسخ برای طرف دیگر تصور کربیماری

ههای دربردارنهده حهق فسهخ میهرح شهده کهه عبارتنهد از: چهار ملا  برای بیماری

ا یهای کهه رونهد درمهان بودن، غیرقابل درمان بودن، صعب العلاج بودن بگونهمسری»

 های درمان باعث عسر و حرج همسر مبتلا اهردد، ممانعه  از ایفهای تکهالیفهزینه

شتر  اعم از تکهالیف زناشهویی و فرزنهدآوری، انگیهزش نفهر، و ناشی از زندای م

 «. انزجار در همسر مبتلا

ههای نوپدیهد و وجود خیار فسهخ بهرای زن در صهور، ابهتلای مهرد بهه بیماری

برانگیز مقاربتی یکی از ضروریا، قانون اذاری اس ؛ چرا که اولاً اار از وسایل نفر،
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ای  ایهن بیمهاری از مهرد بهه زن بسهیار بیشهتر از و ابزار پیشگیرانه استفاده نشود، سر

سرای  بیماری از زن به مرد اس ؛ و ثانیاً مرد در صور، ابتلای زن بهه ایهن بیمهاری 

تواند با این وسیله خود را از زندای با شخص مبهتلا بهه دارای حق طلاق اس  و می

یل عدم داشتن حق برانگیز مقاربتی برهاند، حال آن که زن به دلبیماری نوپدید و نفر،

طلاق و صعوب  طلاق با اثبا، عسر و حرج، در صور، عدم اثبها، عسهر و حهرج 

خویش هیچ راههی بهرای فهرار از زنهدای بها شهخص مبهتلا بهه بیمهاری نوپدیهد و 

برانگیز مقاربتی ندارد. این دواانگی در حق زن و مرد، امری اس  که فقیههان را نفر،

ا، حق فسخ بهرای زوجهه واداشهته اسه  طعهاملی نیز در مورد برخی از عیوب به اثب

 (.111، ص۸ق: ج1۴1۳طشهید ثانی(، 

برانگیز مقاربتی بعد از انعقاد سقوط حق فسخ در صورت ابتلا به بیماری نوپدید و نفرت. 3

 عقد نکاح

د و مسئله دیگری که باید مورد بررسی قرار ایرد آن اس  که ااهر بیمهاری نوپدیه

صهرفاً  های مجوزه فسخ قرار ایرد، آیهازمره عیوب و بیماری برانگیز مقاربتی درنفر،

ی تواند سهبب حهدوخ خیهار اهردد و یها ابهتلاابتلای بیماری پیش از انعقاد عقد می

 توانهد مجهوز فسهخ عقهد اهردد؟بیماری پس از انعقاد عقد و پس از نزدیکی نیهز می

قهود، و اللهزوم در ع مشهور فقیهان در مورد عیوب مجوزه فسخ نکاح، با استناد اصال 

ی در استصحاب لزوم عقد و هم چنین به دلیل احتیاط فراوان شارع در عقد نکاح، سع

ق: 1۴1۳محدود نمودن دامنه خیار به عیوب پیش از عقد دارند طعاملی طشهید ثهانی(، 

ه (. در این میان تنها دو عیب جنون و عنن به عقیهده مشههور و بلکهه به125، ص۸ج

آورد اار بعد از عقد حادخ شود نیز خیهار فسهخ بهه همهراه مهی اجماع فقیهان، حتی

 (.۳26، ص۳۰ق: ج1۴۰۴طنجفی، 

قانون مدنی نیز با ادبیاتی حصری، تنها حدوخ دو بیمهاری عهنن و  1125در ماده  

جنون در مرد بعد از انعقاد عقد مجوز فسخ دانسهته شهده و ایهن اجهازه بهرای سهایر 

طرح اصلاح موادی از  2از ماده  1اس . لکن در بند ها و عیوب قرار داده نشدهبیماری

های مجهوزه حهق فسهخ ، در کلیه بیماری1125( ضمن نسخ ماده 1۳۹۸قانون مدنی ط
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نماید که چنین مقرر شده که در صورتی برای همسر شخص مبتلا ایجاد حق فسخ می

د کهه در بیماری پیش از انعقاد عقد ظاهر شده باشد؛ لکن مقرره مزبور یَ اسهتثنا دار

های مسری اس  که همین بند بدان تصری  شده اس . استثنای مزبور در مورد بیماری

ههای مسهری بهه نههادن میهان بیماریکننداان این طرح بدون تبعین و تفاو،تدوین

های مسری، ولو آنکه بعد از انعقاد عقد نکاح ظاهر شده باشد ای عام همه بیماریاونه

 اند. ی همسر مبتلا دانستهرا باعث ایجاد حق فسخ برا

ه بهدر مقابل دیدااه فوق، اقلیتی از فقیهان بسان شیخ طوسی بر وجود حهق فسهخ 

طوسهی، طعل  ابتلا به یکی از عیوب مجوزه فسخ، بعد از انعقاد عقد تصری  کرده اند 

یز به (. شیخ حتی ابتلا به عیب بعد از برقراری رابیه جنسی را ن252، ص۴ق: ج1۳۸۷

 ق:1۳۸۷داند ططوسی، ی  و اطلاق موجود در روایا،، مثب  حق فسخ میدلیل عموم

 (. 25۳ - 252، صص ۴ج

ضهی در مورد عیوب حادخ بعد از برقراری رابیه جنسی، باید اطلاق موجود در بع

د نعقاد عقههای پیش از ااز روایا، را حمل بر قید روایا، دیگر نماییم که تنها بیماری

ی (. از حیهث منیقه12۴، ص۸ق: ج1۴1۳املی طشهید ثانی(، دانند طعرا قابل فسخ می

ه تها کهکننهد نیز حکم مزبور قابل توجیه اس ؛ چرا که زوجین بر این مبنا ازدواج نمی

 ها یا عیوب مجوزه فسخ نگردد.آخر عمر، هیچ یَ مبتلا به هیچ یَ از بیماری

زوجین بعهد از بر این اساس باید موضوع را منحصر به حالتی اردانیم که یکی از  

اردد. برانگیز مقاربتی میانعقاد عقد و پیش از نزدیکی مبتلا به بیماری نوپدید و نفر،

اقلیتی از فقیهان بروز عیب و بیماری در این حال  را عامل ایجاد خیار بهرای همسهر 

؛ ۳۴۹، ص۴ق، ب: ج1۴۰۷؛ طوسههی، 252، ص۴ق: ج1۳۸۷انههد ططوسههی، دانسههته

(. در مقابل، مشههور فقیههان ابهتلا بهه عیهب و 2۷۸، ص2ق: ج1۴1۰موسوی خوئی، 

ادریهس، بیماری بعد از انعقاد عقد و پیش از نزدیکی را مجوز فسهخ نمهی داننهد طابن

؛ حلهی طفاضهل 1۷۹، ص۳ق: ج1۳۸۷؛ حلی طفخر المحققین(، 61۳، ص2ق: ج1۴1۰

(. 252، ص1۳ق: ج1۴1۴؛ کرکی عاملی طمحقق ثهانی(، 1۸5، ص۳ق: ج1۴۰۴مقداد(، 

ن میان، برخی فقیهان در برزخ میان قبول و رد حهق فسهخ در ایهن حاله  قهرار در ای
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بینهد، ولهی دارند. برای مثال شهید ثانی دارابودن حق فسهخ را دارای قهو، دلالهی می

کند که قول به عدم دارابودن حق فسخ نیز فاقد ایراد اس  طعهاملی طشههید تصری  می

 (. 125، ص۸ق: ج1۴1۳ثانی(، 

قهد و که وجود حق فسخ در صور، ابتلا به بیماری بعد از انعقاد عدلیل عمده ای 

ی  کند، روایاتی اس  که فسخ در ایهن حاله  را صهحپیش از نزدیکی را پشتیبانی می

سخ نکاح را ای میلق رد و فاند. هم چنین به روایاتی استناد شده که به اونهتلقی کرده

ی  یا،، فسهخ بعهد از عقهد نیهز صهحجایز دانسته اند که با تمسَ به اطلاق این روا

ز عقد ادانسته شده اس . لکن تمام روایا، مزبور ظهور در حالتی دارند که عیب قبل 

ن حادخ شده و فسخ بعد از عقد رخ داده و هیچ قرینه و شاهدی در ههیچ یهَ از ایه

قهع در روایا، وجود ندارد که دال بر حدوخ بیماری بعد از انعقاد عقهد باشهد. در وا

سهخ به صور، میلق بیان شده که دلال  بهر جهواز ف« ردّ»و « فسخ»های ، واژهروایا

 باشد کههپیش از عقد و پس از عقد دارد، اما زمان ابتلای به عیب و بیماری میلق نمی

هم بر حدوخ پیش از عقد و هم بر حدوخ پس از عقد دلال  داشهته باشهد طکرکهی 

 (.12۷، ص5ق: ج1۴2۴م شیرازی، ؛ مکار252، ص1۳ق: ج1۴1۴عاملی طمحقق ثانی(، 

 برانگیز مقاربتیسقوط حق فسخ در صورت علم به ابتلای همسر به بیماری نوپدید و نفرت .4

تهوان مساله مهم دیگری که باید مدّ نظر قرار ایرد این اس  که تنها در صورتی می

کهه طهرف  برانگیز مقاربتی نکاح را فسخ کردبه استناد ابتلا به بیماری نوپدید و نفر،

دیگر نسب  به آن بی اطلاع باشد؛ و الا در صهور، آاهاهی طهرف دیگهر از بیمهاری 

قانون مدنی  1126توان نکاح را به دلیل داشتن این بیماری فسخ کرد. ماده همسر، نمی

داند. در مهاده علم طرف دیگر به یکی از عیوب مجوزه فسخ را باعث سقوط خیار می

 عقد نمادر ز ریبیما به حقمی »علم( نیز 1۳۹۸مدنی ططرح اصلاح موادی از قانون  2

در واقهع  مسقط حق فسخ قلمهداد اردیهده اسه .« صخصو یندر ا طرفین فقاتو یا

طرف دیگر با این آااهی به ضرر خود اقدام کرده و قاعده اقدام اقتضای سقوط خیهار 

بهه بیمهاری را دارد. برخی روایا، نیز بر این مضمون تأکید دارند که علم طرف دیگر 

اردد و ردّ بعهد همسر به معنای رضای  او به ازدواج و زندای با این همسر تلقی می

ایرد. خبر میهل از جملهه روایهاتی اسه  کهه بهر ایهن از رضا مورد پذیرش قرار نمی
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 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِ ٍ قَالَ: سَأَلْ ُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ علیهه السهلام عَهنْ»مضمون دلال  دارد: 

وَ یَنْقَبِنُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامعََتِهَا ترُدَُّ  -فَوجََدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذهِِ لَا تَحْبَلُ -رَجُلٍ تزََوَّجَ امرْأََةً

ثُمَّ جَامعََهَها  -قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُجَامعَِهَا -قُلْ ُ فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا -عَلَى أَهْلِهَا

فَإِنْ شَا َ بعَْدُ أَمْسکََهَا وَ إِنْ شَا َ سرََّحَهَا  -وَ إِنْ لَمْ یعَْلَمْ إِلَّا بعَْدَ مَا جَامعََهَا -قَدْ رَضِیَ بِهَافَ

(: حسن بن صال  اف  از امام صهادق 216، ص21ق: ج1۴۰۹طحر عاملی، « إِلَى أَهْلِهَا

یابهد سهؤال و او را قرنها  میکنهد طعلیه السلام( در مورد مردی که با زنی ازدواج می

فرماید این زن باردار نمی شود و مرد از جماع با او متنفر اسه  و بهه کند. امام میمی

اویهد بهه امهام افهتم ااهر شود. حسن بن صهال  میسوی خانواده اش بازاردانده می

دخول صور، ایرد حکم چگونه اس ؟ فرمودند اار مرد قبل از جمهاع از عیهب زن 

با همین آااهی اقدام به جماع نمود، همانا به ازدواج و زندای بها ایهن زن  آااه بود و

رضای  داده اس  ]و در این صور، حق فسخ نخواهد داش [؛ و اار تا لحظه جماع 

توانهد زن را نگهاه دارد و در از عیب زن اطلاع نیاف ، در صورتی که مایهل باشهد می

 خانواده اش رهسپار کند.تواند زن را به نزد صورتی که مایل نباشد می

 نتیجه

 قهانون مهدنی تعهدادی از مصهادیق عیهوب و 1122و  1121در ادله روایی و مواد 

ههایی شهناخته اهردد بهه عنهوان بیماریامراضی که قدم  آنها به عصر تشریع بهازمی

ن باشد. فقیهااند که ابتلای به آنها ایجادکننده حق فسخ نکاح برای همسر بیمار میشده

اند. بها ایهن های منصوص در روایا، افزودهها را به فهرس  بیمارینیز برخی بیماری

و بصهور، شوند هایی که در زمانه کنونی پدیدار میحال، وجود حق فسخ در بیماری

ههای قابهل طبیعی در عصر تشریع و تفقه وجود خارجی نداشتند تا در لیسه  بیماری

 ایرد. فسخ نکاح قرار ایرند، محل بحث و کنکاش قرار می

ای تمثیلی و نه حصری به آنچه مهم اس  این اس  که اولا برخی روایا، به اونه

های دیگهر را ی تسری به بیماریاند که زمینه براهای قابل فسخ اقدام کردهبیان بیماری

انهد سازد، و برخی روایا، نیز اساسا به ارائه ملا ، معیار و ضهابیه پرداختههموار می

که در مورد این روایا، باید به تتبع و تنقی  این ملاکا، و ضهوابط اقهدام کهرد. ایهن 
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ه کرد شناسی تفقه برخی فقیهان نیز مشاهدتوان در روشروشی اس  که نظیر آن را می

که با اخذ ملاکا، روایی و با درنظر ارفتن روح حاکم بر شریع  و مذاق شهارع بهه 

 اند. های مشابه را نیز با حق فسخ مواجه دانستهتنقی  مناط اقدام کرده و برخی بیماری

 تهرین ههدف بهرایآید که مهمبا بررسی متون روایی و فقهی این نتیجه بدس  می

ها و عیوب، ابتلای یکی از زوجین به برخی بیماری تشریع حق فسخ نکاح در صور،

 وی نهاامن ناتوانی در برقراری رابیه جنسی کامل یا سالم و یا برقراری رابیه در فضای

ن آور اس  و یا برقراری رابیه در چنهین شهراییی تنفرزاسه . بها مهنق  سهاختدلهره

برانگیهز وپدید و نفر،های نتوان با قیاس اولوی ، بیماریملاکا، و ضوابط مزبور می

سهخ هایی دانس  که برای همسهر مبهتلا ایجهاد حهق فمقاربتی را نیز در زمره بیماری

ز بهین اها یا تمکن جنسی و جسمی به برقراری رابیه را نماید، چرا که این بیماریمی

حکهم  سازد کهه امتنهاع شهرعی نیهز دربرد و یا امکان شرعی آنرا با مانع مواجه میمی

راب در قلی و عملی اس  و یا از عوامل ایجاد نفر،، انزجهرا، نهاامنی و اضهیامتناع ع

شود و میبرقراری رابیه اس  و در کل، یا رابیه جنسی به طور کامل یا سالم برقرار ن

یه شود و یا این رابیا محییی امن، فاقد اضیراب و دلهره در برقراری رابیه ایجاد نمی

ا لحا  بباشد. از این رو د نفر، از همسر مبتلا میبجای ایجاد خوشایندی، عامل ایجا

برانگیهز ههای نوپدیهد و نفر،توان بیماریملاکا، مضبوط و ماخوم از ادله روایی می

رور،، های قابل فسخ نکاح به شمار آورد. با در  همین ضهمقاربتی را نیز از بیماری

وی رای اسلامی الگهدر مجلس شو 1۳۹۸طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در تیرماه 

ا های مجوزه فسهخ نکهاح رفعلی قانون مدنی در احصا  مصادیقی از عیوب و بیماری

رای بنسخ نمود و به بیان ضوابط فسخ نکاح پرداخ  که ضوابط مزبور به نحو یکسان 

توانهد بهه رفهع تواند موجد حق فسخ باشد. احیهای طهرح فهوق میزوج و زوجه می

ی و عقلایی کمَ کند که حق فسخ را تنهها بهه برخهی تبعین و رفع این حیر، عقل

کهه دهد؛ و حال آنمصادیق بیماری و عیب که در عصر تشریع موجود بودند تقلیل می

برانگیز های پس از عصر تشریع که از حیث صعب العلاج بودن و نفر،برخی بیماری

 .های منصوص اس  فاقد حق فسخ تلقی ارددبودن بسیار شدیدتر از بیماری


